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Abstract 

The theory of semiotics is a systematic approach, reader-oriented and based on structuralism, which 

was presented by Michael Rifater (1978) as a practical method for analyzing poems and explaining 

the nature and function of literary texts. According to this theory, by examining the signs of the text 

and discovering its semantic networks, the origin of the text is tried to be obtained through the literary 

sub-maps that are spread in the text. The present article firstly introduces the approach of Rifater's 

theory, then, based on it, reads the poem "Distant Star" from the collection of poems "Sormeh of Sun" 

by Naderpour. The purpose of this research is to try to read the poem more accurately by referring to 

Rifater's theory of semiotics. It is expected that according to the theoretical capacities and scientific 

achievements of the Rifater approach, this method can be used in the creative reading and more 

detailed analysis of the poems in question and new results can be achieved. 
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 مقاله پژوهشي
 

 شناختی شعر ستارۀ دور نادر نادرپور بر اساس نظریۀ مایکل ریفاتر تحلیل نشانه
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 چکیده

( به عنوان روشي 1978محور و بر مبناي ساختارگرايي است که توسط مايكل ريفاتر )مند، خواننده شناسي رويكردي نظامنظرية نشانه

هاي متن و کشف رد متون ادبي ارائه شده است. مطابق اين نظريه با بررسي نشانهکاربردي براي تحليل اشعار و تبيين ماهيت و کارک

هاي ادبي که در آن گسترده شده به دست آيد. مقالة حاضر، زيرانگاشتشود خاستگاه متن از طريق هاي معنايي آن تلاش ميشبكه

رمة خورشيد« نادر ر »ستارۀ دور« از مجموعه اشعار »سکند، سپس بر مبناي آن به خوانش شعنخست رويكرد نظرية ريفاتر را معرفي مي

با و اينكه  شناسي ريفاتر استتناد به نظرية نشانهتر شعر مورد نظر با اسپردازد. هدف اين تحقيق تلاش براي خوانش دقيقنادرپور مي

تر اشعار مد نظر قانه و تحليل دقيقهاي نظري و دستاوردهاي علمي رويكرد ريفاتر، بتوان از اين روش در خوانش خلاتوجه به ظرفيت

 دست يافت. متفاوتيبهره گرفت و به نتايج 

 .، نادر نادرپورشناسي، مايكل ريفاتر، شعر معاصرنشانهها: کلیدواژه 

  نحوه ارجاع به مقاله:

. فصلنامه مايکل ريفاترور نادر نادرپور بر اساس نظريۀ شناختي شعر ستارۀ دتحليل نشانه(. 1403) عيوض، هوشيار؛ فاطمه، شيخلووند؛ مريم، زاده نصرآباديموسي
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 دمهمق .1

هاي شعري و شناسي دانش جديدي است که در پي کشف معاني پنهان و ضمني متن از طريق شناسايي و درک نشانهنشانه

شناسي، شوند. خاستگاه اولية نشانهيكديگر در درون متن است که در ارتباط و پيوند با هم باعث انسجام متن ميارجاع آنها به 

شناسي سخن به ميان آورد. امروزه شناسي نوين اولين کسي است که از نشانهپدر زبانشناسي است. فردينان دوسوسور زبان

سور و چارلز سندرس پيرس استوار است. سوسور معتقد است که هر شناسي بر مبناي تحقيقات دوسوشناخت ما از نشانه

 است.  نشانة زباني استوار است به قرارداد و رابطة ميان دال و مدلول قراردادي و اختياري

مايكل ريفاتر يكي ديگر از منتقدان نقد ادبي است که همچون ياکوبسن و کالر پرورش يافتة مكتب ساختارگرايي است. 

ويژه شعر بود. وي در کتاب تر متون ادبي و بهاو ارائة چارچوب نظري منسجم و مؤثر براي خوانش دقيقدغدغة اصلي 

گونه بيان ها تلاش و تحقيق و بررسي شعر بود، اينتاب را که حاصل سال( هدف از نگارش اين ک1978شناسي شعر )نشانه

(. به نظر او انجام اين کار با 1: 1978معناي شعر است« )ريفاتر، کند: هدف »ارائة توصيفي منسجم و نسبتاً ساده از ساختار مي

(. اين منتقدان 9آيند.« )همان: به شمار ميهاي جهاني زبان ادبيات گيرد که »بازتاباستفاده از مفاهيم و قواعدي صورت مي

شناسي پيوند ز منظر تاريخي نشانهدر تلاش بودند اصول و قواعد علمي و کاربردي براي مطالعة زبان و ادبيات ارائه دهند. ا

. در واقع، دهندتنگاتگي با ساختارگرايي دارد. هر دو به ارتباط و هماهنگي عناصر متن در دريافت کلي مفهوم متن اهميت مي

في شناسي به عنوان علم مطالعه و بررسي دال و مدلول و کشف روابط ميان آنها در نيمة دوم قرن بيستم به دنيا معرعلم نشانه

 شد و تأثير بسياري بر نحوۀ مطالعات ادبي گذاشت. 

 معرفی نادر نادرپور  .1-1

ر شاعراني همچون نيما و خانلري قرار حت تأثيسالگي تدر تهران متولد شد. پس از چهارده 1308نادر نادرپور در سال 

براي تحصيل به اروپا رفت و با زبان و  1328گرفت و بينش و شيوه شاعري او متحول شد. پس از دوران دبيرستان در سال 

همچون ادب فرانسه آشنا شد و به ترجمه آثاري از شاعران بزرگ اروپايي پرداخت و توانست آنها را در نشريات ايراني 

 »سخن« منتشر سازد. اهنامة م

هاي ترين چهرهاو از شاعران متجدد و نوپردازي بود که توانست باعث غناي شعر رمانتيک فارسي گردد. »نادرپور از شاخص

هاي مختلف عصر خود شود توانست آنكه  وابستة جريان(. او بي15:1388شعرنو تغزلي و نوقدمايي پس از نيماست« )روزبه، 

 ا بگيرد.  از آنه لازم رابهرۀ 

مندي  او از اش است و نشان از بهرههاي شخصياشعار او داراي تصاوير بديع و پوياست و انعكاس احساسات و انديشه

روي نادرپور هاي غني و ارزشمند فرهنگ و ادب فارسي گذشته و معاصر و حتي اروپايي است. »شعر نوقدمايي ميانهگنجينه

هاي ها و دغدغهير زنده و رنگ تند عاطفي، سادگي، پرداختن احساسي به انديشهيكي و تصاوخصلت رمانتبه سبب جوهره و 

(. در حقيقت، 57:1387اساسي آدمي و زبان روان شاعر نوپرداز در دهة سي بيشترين خوانندگان را جلب کرد« )لنگرودي، 

تغزلي و موقعيت اجتماعي و اي عاطفي، هتي، لحظهاشعارش نشانگر روحيات و تخيلات خود اوست که نشانگر تجربة زيس

هاي زباني و خلق تصاوير شاعرانه توانست براي انتقال هاي زندگي اوست. او به کمک قوۀ تخيل و ايجاد هنجارشكنيواقعيت

ست که توان نادرپور را از بزرگترين شاعران رمانتيک عصر معاصر دانافكار و عواطف شخصي خود از شعر بهره بگيرد. مي

بخش ديگران و در ميان بزرگان ادب پذير بود تا الهامرزش هنري والايي است. او شاعري است که بيشتر الهامرش داراي ااشعا

 گذشته بيش از همه از حافظ، سعدي، مولوي و در ميان شاعران معاصر از نيما، سپهري و فروغ فرخزاد تأثير پذيرفت. 
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 . آثار نادر نادرپور2-1

منتشر کرد. شش مجموعه ديگر از او با عنوان »دختر  1333ها را در نوروز و دستها رش چشمجموعه اشعانخستين م

( و سه مجموعة شعرش »گياه و سنگ نه، آتش«، »از آسمان تا 1339( »سرمه خورشيد« )1337( »شعر انگور« )1334جام« )

 به چاپ رسانيد. 1357ريسمان« و »شام بازپسين« 

  . زندگی ادبی3-1

نوجواني به شعر و سياست علاقه داشت و مثل بسياري از همعصرانش به عضويت حزب توده درآمده  از دوراننادرپور 

هاي شعري او بايد به شرايط اجتماعي و سياسي »دورۀ بود، اما پس از مدتي از آن روي برگرداند. براي شناخت ويژگي

سنتي بود. او در ابتدا شعر سنتي و نيمه او تدريجي تكامل شعريبازگشت« و »در انقلاب مشروطه« توجه کرد. در واقع، 

سرود، همين کرد، در اين قالب نو شعر ميسرود و پس از آشنايي با شعر نيمايي هرجا که ضرورت شعر ايجاب ميمي

سنتي  انديشي باعث شد که شاعر تعصب خاصي هم بر روي قالب خاصي نشان ندهد و لذا تا پايان عمر، هم شعرضرورت

 (.399:1384کرد« )زرقاني، سنتي و نيمايي. بر اساس آنچه ضرورت اقتضا مينيمه ه و هم شعرسرود

 . صور خیال در شعر نادر نادرپور4-1

کند به کمک شعر شاعر با استفاده از صور خيال، احساسات و افكار خود و آنچه را که از طريق بينش شهودي دريافت مي

ها( که جوهرۀ اصلي شعر است، نصر خيال و ايماژ ديد ويژۀ شاعر در برابر پديدهعرانه از عتصاوير شا کند و براي خلقبيان مي

تر از خيال است و در برگيرندۀ هر نوع بيان برجسته و مشخص است، حتي اگر مجاز يا برد. »ايماژ يا تصوير، گستردهبهره مي

دهد و به تصويرسازي در به موصوف مي ات نادرپوره گاهي اوقهاي کارسازي است کتشبيهي در آن ديده نيايد و آن صفت

کند و چون کمتر در بازتاب ايماژهاي خود به تقليد قدما پرداخته، تصويرهايي از روح زندۀ اوست که از جوهرۀ شعر اقدام مي

رپور است ماژهاي ناد(. تشبيه، مجاز، تشخيص و کنايه از مهمترين عناصر اي43:1391وجودي او نشأت گرفته است« )شريفي،

هاي نادرپور جذاب و غني است و حرکت و پويايي به شعرش اند. تشبيهه هر يک طراوت و تازگي به شعرش بخشيدهک

گراست. در کل، شعرهايش سرشار از تصويرسازي است که با طبع لطيف شاعرانه، بخشد. اغلب تشبيهاتش آفاقي و برونمي

 اند.انگيز سروده شدهزيبا و دل

ها اي نسبت به جلوههاست و شاعران رمانتيک توجه ويژهه طبيعت و همدلي با آن از اصول رمانتيسمپرداختن ب گراييبيعتط

و مظاهر طبيعت داشتند. نادرپور نيز به عنوان شاعر رمانتيک نسبت به طبيعت توجه و علاقه خاصي داشت و همين علاقه 

داشته باشد و اين امر به شعر او وسعت و زيبايي بخشيده مد بالايي شعر او بساهاي آن در باعث شد تا عناصر طبيعت و جلوه

 و قدرت القايي تصاوير شعري او را بيشتر کرده، لطافت و زيبايي اشعارش را دوچندان کرده است.

 . بافت و شکل در شعر نادرپور 5-1

ر خيال، وزن و مضمون تناسب ها، صواژهاز قبيل و شعر نادرپور از لحاظ ساختار و محتوا هماهنگي دارد و ميان اجزاي کلام

و هماهنگي لازم برقرار است. او از شاعراني است که »با فن و تكنيک کار که به منزلة بدنة شعر است وقوف کافي داشت و 

ع کافي بر آيد اطلابا علم و آگاهي بر اين که اين مفاهيم را بايد در چه قالبي بپروراند و با چه نوع لفظ و ترکيب از پس ماجرا 

(. افعال نيز با دقت و آگاهانه انتخاب شده است، حتي جايگاه فعل در کلام باعث افزايش تأثيرگذاري 81:1391شت« )شريفي،دا

هاي مضارع هاي ماضي مفاهيم سكوت و سكون و فعلو خلق تصاويري خاص در ذهن مخاطب شده است؛ چنانكه فعل

 است.گر حرکت و جنبش در تصاوير تداعي

جايي موصوف و صفت که باعث گسترش کرد، مانند جابهجا کردن اجزاي کلمه نوعي هنجارشكني ايجاد ميجابه او با

شود، هنجارشكني در شيوۀ گردد. از ديگر شگردهاي شعري او که باعث خلق زيبايي و آشنازدايي ميها ميمعنايي واژه
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کند. در واقع، ايجاد تغيير در ظاهر شعر باعث ود کمک مياحساسات خ نوشتاري شعر است و با اين روش به انتقال معنا و

 شود.زدايي و جلب نظر خواننده ميعادت

 . موسیقی شعر نادرپور6-1

شود. ايجاد فضاي عنصر موسيقي از عناص مهم شعر است و با ايجاد آهنگ و توازن باعث تمايز شعر از زبان روزمره مي

ا محتواي شعر ميسر است. موسيقي باعث ايجاد نوعي لذت در خواندن و هماهنگ بوزن مناسب عاطفي در شعر با استفاده از 

هاي شود و اين امري است فطري و غريزي. از جمله عوامل ايجاد موسيقي قافيه و رديف هستند که باعث انتظام قالبشعر مي

 نه و انتقال مفاهيم دارند.اوير شاعرادر خلق تص شود. همچنين انواع جناس، موازنه، ترصيع و تكرار نيز نقش مهميشعري مي

برسي اوزان در شعر نادرپور نشانگر آن است که او نيز مانند حافظ بيشتر از بحرهاي مضارع و مجتث استفاده کرده است 

و  درصد اشعارش در بحر مضارع است. او شاعري تواناست و به خوبي توانسته ميان وزن و پيام شعر هماهنگي50و بيش از 

اش محدود و غير هاي مورد استفادهوزن سروده شده است. هرچند وزن 34مجموعه اشعار او در کل در  رقرار کند.پيوند ب

هايش با جامعه پيوند دارد متنوع است، اما چون شاعري است که از ميان مردم برخاسته است، طرز فكر و آرزوها و خواسته

 وس است.روان و مأنمخاطبانش  هاي شعري که انتخاب کرده، به گوشو وزن

 . پیشینۀ پژوهش 7-1

اي با عنوان »خوانش شعر »نوبت« بر اساس رويكرد نشانه شناسي »مايكل ريفاتر« ( در مقاله1395بخش و صفايي )فياض

عاطفي  -سياسيدار و غيرمستقيم فضاي روايي به فضايي هاي نشانرسد که خواننده از نشانهدر سطح ريفاتري به اين نتيجه مي

اي مطابق با چرخة عناصر غيردستوري، مرگ، چرخه -ترانه -مرگ، دلالت نهايي شعر است و سير زندان رسد؛ چنان کهيم

ها و فضاي بينامتني از صداي »شاملو« و صداي دو شعر از »احمدرضا احمدي« و هاي توصيفي، هيپوگرامها، منظومهانباشت

( در مقالة »کاربست نظريه نشانه شناسي مايكل ريفاتر در 1398آذر ) .مسان مرگ است»حافظ موسوي« با شبكه دلالتي ه

ها از وجود تعامل اجزاي يک متن با کلّيت دهد که راهبرد نشانهرهي معيري« توضيح مي "شبي در حرم قدس"تحليل شعر 

کند: خوانش ها دوگونه خوانش را پيشنهاد ميدلالت براي نيل به ريفاتر انجامد. به همين دليل،به کشف شبكة ساختاري مي

آورد، از مفهوم متن به دست مي کُنشانه. خواننده در خوانش نخست، برداشتي سطحيو ديگري خوانش پس خطّي يا دريافتي

به کند و راه شود؛ براي حلّ آن تلاش مييابد که در شعر رهي معيرّي، شاعر با مشكلي مواجه ميولي در خوانش دوم درمي

سرايد که مضمون شود. شعري ميدارد و درخواستش اجابت ميبرمي )ع(جايي نمي برد. دست تمنّا به سوي حضرت امام رضا

 .يابد: تمناّي شاعر، اجابت آن و حلّ مشكلراه مي دلالت از درون شاعر است. در نتيجه، شبكة ساختاري متن به سه آن برگرفته

سيمين بهبهاني با تأکيد  "گفتم ...من آن روز مي"در شعر  "مار"شناسي ( در مقالة »تحليل نشانه1401ار )ارجمندي و ظرافتك

ها با رويكرد بينامتنيّت، هاي توصيفي و هيپوگرامها، منظومهرسد که مقايسة انباشتبر نظريه مايكل ريفاتر« به اين نتيجه مي

هاي سالار در جوامع سنتي از طريق بازييجاد کرد: خوي اهريمنيِ نظامِ مرداين ماتريس ساختاري را در ذهن نويسندگان ا

تري هاي مدرنپذيري با روشدرن آموزش ستممفولكلوريک، ستم پذيري را به دختران جامعه القا مي کند. در جامعة شبه

 .يابدبازي و ... ادامه ميمانند نمايش، طناب

 بحث .2

 شناسی . نشانه1-2

هاي علامتي و غيره ها، رمزگان، نظاماي نظير زبانهاي نشانهتوان علمي دانست که »به مطالعة نظاما ميشناسي رنشانه

توان گفت ها نقش دارند. پس ميمة عواملي است که در توليد و تفسير نشانه( و آن شامل ه13: 1380پردازد« )گيرو، مي

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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آيد. »نشانه هر چيزي است که استوار به باور ايي پديد ميمجموعة يک نشانه از روابط بين يک مفهوم و يک صورت آو

شناسي معني هر واژه در شانه(. در مطالعة ن25: 1400اجتماعي و از پيش پذيرفته به جاي چيز ديگر معرفي شود.« )احمدي، 

 اش. يابد نه در ارتباط با مصاديق بيرونيارتباط با اجزاي ديگر خود متن معني مي

بخشد« »شناخت قراردادهاي اصلي است که به هر تصوير يا توصيف ادبي نيروي ساختن معناي ديگر مي شناسيعلم نشانه

دهد و هر نشانه با توجه به رابطة آن با ديگر کليت متن را شكل مي (، روابط ميان اجزاء و عناصر زباني6: 1400)احمدي، 

 شود. ها در متن معنا مينشانه

سبتي است ميان چيزي که شاعر يا نويسنده بيان کرده با آنچه خواننده يا منتقد با خوانش شناسي کشف مناهدف از نشانه

سازي و تجديد بناي کارکرد نظام هاي دلالت به غير از زبان، شناختي بازهاي نشانهمتن بدان دست يافته است. »هدف پژوهش

(. با 129: 1370باب اشيا را مشاهده کند« )بارت، مطابق نوعي فرآيند در عمل ساختارگرايانه است که سعي دارد خيال در 

شناسي د »از نشانهاي وجود ندارهاي نشانهتوجه به آنچه که گفته شد هيچ واقعيتي در جهان خارج، بيرون از حيطة نظام

که اين چيزها کنيم و هيچ راهي براي فهم چيزها جز از طريق نشانه و رمزگاني ها زندگي ميآموزيم که در جهاني از نشانهمي

(. ريفاتر معتقد است نشانة شعري »واژه يا عبارتي است که وابسته به دلالت 37: 1397اند، نداريم« )چندلر، در آن سازمان يافته

ها و نوع (. وي دلالتمندي شعر را در گرو فهم رابطة ميان نشانه18: 1978ست. اين دلالت تعيّن دوگانه دارد« )ريفاتر، شعري ا

گيرد و فهم معناي شعر با »فراتر رفتن از داند و شعر را يک کل در نظر ميي آنها براساس قواعد ساختاري متن ميدهسازمان

(. دلالتمندي يک شعر از طريق دستورگريزي 14: 1،ج 1398شود )پاينده، لت شده« ميسر ميامر بيان شده و انديشيدن به امر دلا

خواهد از هاي جهان خارج نيست، بلكه ميواقع، هدف شعر نشان دادن واقعيتگيرد. در از قواعد متعارف زبان صورت مي

دار برسد. ريفاتر معتقد است معنا در سطح طريق بررسي اجزاي کلام و نحوۀ ارتباطشان در متن به يک نظام منسجم و معنا

شود. همچنين کل متن حاصل ميآيد و دلالت با توجه به وحدت صوري و معناي شعر و با توجه به محاکاتي شعر به دست مي

رتباط گويد خواننده »اداند، بلكه بر نقش فعال و خلاقانة خواننده تأکيد دارد و ميخواننده را در برخورد با متن منفعل نمي

)ريفاتر، گيرد« شناختي از يک نشانه به نشانة ديگر در ذهن او شكل ميآورد و انتقال نشانهميان متن، تأويل و بينامتن را پديد مي

يابد و سپس با توجه به تجربيات و دانش ادبي و (. خواننده ابتدا با خوانش اکتشافي به معناي سطحي دست مي164: 1983

شناسي اين است که زندگي را يابد. »يكي از دلايل جذابيت نشانههاي زيرين متن را درمين در لايهزباني خود معناي پنها

: 1396شناسي نوعي سازوکار دفاعي رواني مؤثر در تقابل واقعيت است« )نجوميان، کند. نشانهتر ميپذيرتر و راحتبينيپيش

هاي طولاني را در کند تا متنن است که به پژوهشگران کمک ميشناسي در پژوهش و تحليل ايترين فايدۀ نشانه(. اصلي29

 تر آن بپردازند. ها خلاصه کرده و به بررسي دقيقنظام نشانه

اي از اشعار شاعران مقالة حاضر که به بررسي و تحليل شعري از مجموعة »سرمة خورشيد« نادر نادرپور به عنوان نمونه

کاربست رويكرد ريفاتر بر روي اشعار نادرپور در  -1کند به اين پرسش پاسخ دهد: رمانتيک عصر معاصر پرداخته، تلاش مي

کوشد توصيفي مي –کند؟ پژوهش حاضر به شيوۀ تحليلي اي از متن کمک ميهمجموعة »سرمة خورشيد« چگونه به برداشت تاز

هاي سي و تحليل اشعار و شناخت نشانهتا ضمن آشنايي خوانندگان با رويكرد نظري ريفاتر و مفاهيم کليدي آن، امكان برر

د؛ بدين منظور ابتدا به اختصار هاي شعري هدايت شوم دلالتآن را با گذر از معني به دلالت متن را سازد و به درک و فه

ترين مفاهيم آن شرح داده شده تا با توجه به راهبرد شود و سپس چارچوب و اصليگيري ديدگاه ريفاتر ارائه ميمسير شكل

 ها و ابعاد تازه از متن فراهم آيد. وانشي آن با کاربست اين رويكرد بررسي و واکاوي اشعار ميسر و امكان کشف لايهخ

 



 زاده نصرآبادي و ديگرانمريم موسي / شناختي شعر ستارۀ دور نادر نادرپور بر اساس نظرية مايكل ريفاترتحليل نشانه /32

 

 

 گیری نظریۀ ریفاتر رایند شکل. ف2-2

شناسي دانش جديدي است که ارتباط و پيوند تنگاتنگي با ساختگرايي دارد و هر دو به نحوۀ ارتباط و هماهنگي نشانه

گفتارهاي فردينان تن در دريافت کلي مفهوم متن تأکيد دارند. ساختگرايي مفهومي است که با انتشار مجموعه درسعناصر م

سابقه در شناسي نوين شكل گرفت. انتشار اين کتاب باعث گسترش و تجديدنظرهاي بي(، پدر زبان1857 -1913دوسوسور )

اي از اين شناسي را شاخهشناسي سخن به ميان آورد و زبانز نشانهشناسي شد. همچنين وي اولين کسي است که ازمينة زبان

ها هستند و از اين طريق با نوشتار، الفباي کرولال ها، انديشهها که مبين علم معرفي کرد. »زبان دستگاهي است از نشانه

تر ها بااهميتست که از همة اين دستگاههاي نظامي و غيره قابل مقايسه است. تنها نكته اين اداني، نشانههاي نمادي، آدابآئين

شناسي بخشي از دانش عمومي باناما منتقد ديگري به نام بارت برخلاف او معتقد بود که »ز(، 45: 1378« )سوسور، است

تر دهد؛ دقيقشناسي را تشكيل ميشناسي است که بخشي از زبانها نيست، حتي بخش ممتاز آن هم نيست، بلكه نشانهنشانه

، مقدمه: يازده(. در واقع، همة 1401گيرد« )بارت، مند گفتمان را در بر مييم، آن بخشي است که واحدهاي بزرگ دلالتبگو

 اي نوعي زبان هستند با ساختارهاي نحوي و معنايي.ي نشانههانظام

گرايانه از علم ريفي واقع( استاد فلسفه و منطق بود که درصدد ارائة تع1839-1914پرداز ديگر چارلز سندرس پيرس )نظريه

بينديشيم ... هيچ چيز نشانه  توانيمهاست که ميريق نشانهدانست »ما فقط از طها ميداشت و انديشة آدمي را محصور در نشانه

ها همراه با طرح مفهوم »مورد بندي پيرس از نشانه( تقسيم58: 1931نيست مگر اينكه به عنوان نشانه تفسيرش کنيم« )پيرس، 

 شناسي است.ها در نشانهترين روشتأويلي« از مهم

ترين ري داشتند. رومن ياکوبسن از برجستهدر پيوند و ارتباط ساختگرايي و اين نظرية ادبي، صورتگرايان روس نقش مؤث

خاص  کرد و شاعرانه بودن متن را نتيجة کارکردها توجه ميهاي اين مكتب براي فهم زبان شعر به عملكرد نشانهشخصيت

تبار ( منتقد آمريكايي فرانسوي2006-1924دانست و در برقراري ارتباط، اين عنصر »پيام« تأکيد داشت. مايكل ريفاتر )زبان مي

ضمن تأثيرپذيري از نظريه ياکوبسن انتقاداتي نيز بر آراي او وارد کرد، از جمله اينكه وي به جاي تأکيد بر عنصر »پيام« به 

کنيم خواننده عملاً يد داشت: »پديدۀ ادبي ديالكتيكي ميان متن و خواننده است ... آنچه را ما توصيف ميگيرنده )خواننده( تأک

(. آنچه مورد توجه است اينكه خواننده تا چه حد در ادراک متن آزاد است و دريافت و درک 1: 1978ر، کند« )ريفاتدرک مي

»توصيف ساختارهاي شعري« به انتقاد از نقد ياکوبسن و استروس از  اي با نامگيرد. ريفاتر در مقالهمتن چگونه صورت مي

اند که از دسترس خوانندۀ اي »بازسازي کردهبودلر را به گونه ( پرداخت و گفت که آن دو، شعر1996هاي بودلر« )شعر »گربه

(. 202، 1996ود« )ريفاتر، شهاي دستوري از شعر هرگز به چيزي بيش از دستور شعر منتهي نميعادي به دور است، تحليل

که ساختار هر شعر بايد در تر کرده بودند، در حالي آنها با تأکيد زياد بر ساختار دستوري شعر فهم آن را دشوارتر و پيچيده

تر پيام و مفهوم شعر تأثيرگذار باشد نه اينكه مفهوم را گنگ و مبهم سازد. در واقع، اين انتقاد باعث انتقال بهتر و روان

 گيري رويكرد نقد ادبي ريفاتر شد. لشك

 . چارچوب نظریۀ مایکل ریفاتر 3-2

کنندۀ شعر را بايد به ة يک چيز با چيز ديگر« همچنين »هر جنبة دلالتاز ديدگاه ريفاتر »نشانه، صرفاً عبارت است از رابط

تواند هاي ارتباطي است، پس مينظامشناسي شامل تمامي (. نشانه30: 2،ج 1398نظام حاکم بر شعر مربوط ساخت« )پاينده، 

شود. تر ميم مطالب دشوار آسانمند عناصر متن فههاي طولاني و پيچيده کمک کند. با مطالعة نظامدر بررسي و تحليل متن

 داند که دريافت و واکنش خواننده از متن معطوف به خود متن است نه از طريق ارجاع بهريفاتر، متن را نظامي خودارجاع مي

نفسه تأکيد دارد« جهان خارج. او معتقد است »شعر نوعي کاربرد ويژۀ زبان است و زبان شاعرانه بر پيام به مثابه هدفي في
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کند: از آنجا نامند و استدلال ميپردازي« مي(. او »اجتناب از محاکات در شعر را اصطلاحاً »نشانه174: 1396لگونه جونقاني، )آ

شود تا هنگام پردازي باعث ميگويد، نشانههاي ادبي سخن نمياي واقعي به زبان شعر و با آرايهاي در دنيکه هيچ خواننده

(. او ميان »معنا« و »دلالت« تمايز قائل 19-18/ 2: 1398ايم« )پاينده، رو شدهنيايي نامألوف روبهخواندن شعر احساس کنيم با د

هاي شعر که از طريق هنجارگريزي کند. در حالي که دلالتربط ميات بيگويد: توجه به معنا، شعر را تبديل به قطعاست و مي

شود. به نظر وي، تلاش براي درک معنا موجوديت متن مي گيرد، باعث شعريتدستوري و شكستن قواعد زبان صورت مي

(. براساس 3-2: 1978تر، دهد که صرفاً بيانگر اطلاعات و اخبار شعر است )ريفاها تقليل مياي از گزارهشعر را به زنجيره

دهندۀ ساختار شكيلهاي توصيفي که تنظرية ريفاتر، منتقد درصدد است از طريق بررسي فرآيندهايي همچون انباشت و منظومه

هاي شعر دست يابد و بتواند هيپوگرام را کشف کند که در واقع تصوير و مفهومي است که به واسطة شعر هستند، به دلالت

شود و در نهايت، ماتريس ساختاري را که متن براساس آن شكل گرفته متن در ذهن خواننده تداعي مي واژگان و عبارات

تواند خواننده را در دريافت و کشف معاني پنهان و هاي عميق تحليلي اين نظريه ميتوجه به ظرفيتاست، دريابد. بنابراين با 

 ضمني شعر ياري رساند. 

 . راهبرد خوانشی ریفاتر 4-2

محور است. او معتقد است دو گروه از خوانندگان وجود دارد: نخست خوانندۀ عادي که معناي رد ريفاتر خوانندهيكرو

هايي فراتر از معاني صريح و قاموسي واژگان را کند و قادر نيست دلالتيابد و به آن اکتفا ميشعر را در ميظاهري و سطحي 

برخوردار است و به معناي سطحي و ظاهري شعر اکتفا نكرده و در تلاش است  اي که از توانش ادبيدريابد و دوم خواننده

اند به معاني پنهاني متن دست يابد. پس مطابق راهبرد ريفاتر خوانش شعر تري از شعر به دست آورد تا بتوهاي عميقتا دلالت

رمزگشايي از شعر است و جهت آن افتد: نخست سطحي به نام »خوانش اکتشافي« که نخستين مرحلة در دو سطح اتفاق مي

ين خوانش خواننده با توجه مطابق با جهت حرکت خطي شعر؛ يعني از بالا به پايين و از اولين سطر تا آخرين سطر است. در ا

شود و به اين ترتيب به گيرد که با مدلول خود در جهان واقع مرتبط ميبه توانش زباني خود هر واژه را يک دال در نظر مي

کنشانه يا نگر و تفسيري است که »خوانش پس(. مرحلة دوم سطحي ژرف5: 1983رسد )ريفاتر، معناي ضمني شعر ميدرک 

رود و نام دارد و طي آن خواننده با آزمودن فرضي که در خوانش اکتشافي شكل داده از سطح معنا فرا مينگر« »خوانش پس

بنيادي شعر است و اسباب  دهد که همان گزارۀ« يا شبكة شعر را شكل ميکند و نهايتاً »ماتريسهاي شعر را جستجو ميدلالت

شود معنايي درست توان گفت، »خوانش در سطح اکتشافي باعث ميي(. پس م6-5: 1978کند. )ريفاتر، وحدت آن را فراهم مي

نابراين حقيقت متن از طريق هاي متنوعي استوار است. بو روشن از متن به دست آوريم؛ چرا که معنا در اين سطح بر مرجع

و تنوع به وحدت تبديل کنشانه »تغيير ( و در خوانش پس88: 1983يابد« )ريفاتر، تماس آن با واقعيت بيروني استقرار مي

هاي متن و (. در اين سطح با شناخت هنجارگريزي3: 1978گردد« )ريفاتر، شود و متن داراي وحدت صوري و معنايي ميمي

هاي متن به معاني فراتر از توجه به دلالت با سرانجام و مشخص شود متن عناصر ميان ارتباط پنهاني شودمي شتناقضات آن تلا

نايل شد. از نظر ريفاتر، شعر داراي نظامي دلالتي است که طي دو فرآيند »انباشت« و »منظومة توصيفي« ساخته متن بتوان 

 شود. مي
 

 . انباشت5-2

شوند. به گفتة ريفاتر در کتاب معنايي مشترک گرد هم جمع مي ت که به دليل داشتن عنصرانباشت مجموعه کلماتي اس

»زنجيره اي از واژه ها که عناصر معنايي مشترک داشته باشند و در متن شعر از طريق اين عنصر با »توليد معنا«، در واقع 

ها در اين فرآيند، رابطة ترادف (. پيوند و ارتباط واژه26: 2،ج 1398آورند« )پاينده، يكديگر پيوند يابند، انباشت را به وجود مي
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شود که توجه به آن منتقد را به سمت دلالت ترک معنايي از آنجا ناشي ميشناختي شعر، اهميت عناصر مشاست. »در نقد نشانه

شان در زبان معمول نابن اوليهاعتنا به معهاي ديگر هستند »بي(. همچنين کلماتي که در انباشت27کند« )همان: شعر هدايت مي

هايي که بيشترين حضور را دارند، معنابن(. بايد توجه داشت که »39: 1983شوند« )ريفاتر، هاي يكديگر ميبدل به مترادف

 (.35: 1978شوند« )ريفاتر، هايي که کمترين بسامد را دارند حذف ميکنند و در مقابل معنابنخود را تثبيت مي

 ی توصیفی ها. منظومه6-2

عباراتي است که »واژۀ ها يا هاي توصيفي دومين فرآيند معناساز در شعر است. »منظومة توصيفي در برگيرندۀ واژهمنظومه

(. به گفتة ريفاتر »منظومة 27: 1398اي که خود در متن تصريح نشده است« )پاينده، کنند؛ يعني واژهاي« را تداعي ميهسته

شود که همگي به مثابه اقماري هستند که حول محور يک مفهوم خاص يا يک لفظ فاظ را شامل مياي از التوصيفي، مجموعه

شود که مدلول آن دربردارندۀ مدلول لفظ هسته، لفظي است که نقش آن به مثابة هسته از اين حقيقت ناشي ميکردند. خنثي مي

هاي تردافي است، ميان خوشه باشت« که رابطة ميان واژه(. برخلاف فرآيند »ان39: 1983تمام الفاظ اقماري است« )ريفاتر، 

هاي شعر نقش دارند. به برقرار است و اين دو فرآيند در ايجاد دلالت هاي توصيفي« رابطة مجازيها و مفاهيم »منظومهواژه

آيند. راد به شمار ميهاي معقول و معمول افهاي توصيفي، خارج از شعر حضور دارند و بخشي از دريافتگفتة ريفاتر »منظومه

( يا آنها را به همان صورت که هستند، 3: 1978شود )ريفاتر، ها متوسل ميگيرد، به اين منظومههر کسي که از زبان بهره مي

 سازند. اي از آن ميپذيرند يا تصويري ذهني غيرمنتظرهمي

 . هیپوگرام 7-2

نا يا تواند يک کلمه، يک ايده يا يک جملة آششود که ميب مي»هيپوگرام« براي فهميدن دلالت اثر، يک نشانة مهم محسو

شود و مرکز متن در نظام ساختاري وابسته به اين مفهوم ناوين مختلفي تكرار مياي باشد. در هر متن »مفهوم ثابتي با عکليشه

شوند و ليدي تلقي نميهايي از ساختار معنايي حضور دارند که به شكل کلمات کشود. در يک متن گونهثابت آشكار مي

(. توجه صرف به شعر به عنوان 76-75: 1979کند« )ريفاتر، هايي از يک نامتغير دريافت ميخواننده آنها را همانند گونه

هاي غيردستوري و نامتعارف آن شناخت و بررسي ما را از شعر تنها به معناي ظاهري هايي از جمله بدون توجه به جنبهرشته

د، در حالي که براي تحليل و تفسير يک شعر و دريافت ماتريس )خاستگاه شعري( بايد به کمک توانش ادبي کنآن محدود مي

 هاي آن توجه شود. هاي غيردستوري متن و دلالتجنبه

 . ماتریس 8-2

داول و هاي مت»ماتريس« کلمه يا عبارتي نيست که در ظاهر متن وجود داشته باشد، بلكه مفهومي است که از طريق عبارت

توانش ادبي، خواننده شود و آن عامل وحدت و انسجام شعر است. در واقع، »شوند، حاصل مياي که هيپوگرام ناميده ميکليشه

تري از معنا و سرانجام کشف »ماتريس«؛ يعني شبكة ساختاري نائل هاي غيردستوري زبان و سطح عاليرا به گذر از جنبه

هاي توصيفي و به کمک ها، منظومه. اين شبكه به صورت غيرمستقيم از طريق انباشت(7-5: 1978گرداند« )ريفاتر، مي

گيرد بايد توجه داشت که دريافت ماتريس به معناي درک معناي ها صورت ميهمان هيپوگرامهاي ذهني مخاطب يا تداعي

تن از قرائت محاکاتي است در جستجو القايي شعر نيست. »معناي شعر مساوي با خاستگاه آن نيست، بلكه کل تجربة فراتر رف

شناختي آن شعر« ها( و از آنجا کشف وحدت نشانههاي توصيفي، هيپوگرامبراي يافتن عناصر تقليل دهند. )انباشت، منظومه

 تواند شامل مراحل زير باشد: (. فرآيند بررسي و تحليل متن با توجه به روش نشانه شناسي مايكل ريفاتر مي92: 1981)کالر، 

 خواندن دقيق و و چندبارۀ متن شعر براي دريافت معني سطحي و ظاهري آن؛ -1

 کنند؛تر هدايت ميو نامتعارف که ما را به سوي معناي دقيقمشخص کردن عناصر غيردستوري  -2
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 ها( که در متن شعر پراکنده هستند؛ها )زيرانگاشتمشخص کردن هيپوگرام -3

اند. ماتريس همان واژه يا عباراتي است شخص شدها عباراتي که با عنوان هيپوگرام مکشف ماتريس شعر از طريق واژه ي -4

 و متن است.  که ريشة توليد هيپوگرام

شناختي مايكل ريفاتر به بررسي و تحليل شعر »ستارۀ دور« از مجموعة »سرمة خورشيد« نادر اکنون با توجه به نظرية نشانه

 پردازيم. داز عصر معاصر ميپرسنتينادرپور شاعر رمانتيک نيمه

 تحلیل شعر ستارۀ دور .3

است.  1338تا  1336هاي فتر شعرش، »سرمة خورشيد« در سالهاي نادر نادرپور در چهارمين دشعر ستارۀ دور از سروده

انديشي کند و نااميدي و يأس و مرگشود. زاوية ديد او تغيير ميتر ميهاي رمانتيكي شعر او کمرنگدر اين مجموعه ويژگي

ماعي و دوري از توصيف که از مضامين اصلي اشعار او بود، جاي خود را به اميد به زندگي، پرداختن به مفاهيم انساني و اجت

هاي اجتماعي و سياسي، پشيماني، عصيان، هراس و دهد، اما همچنان در اشعارش تنهايي، ناکامي، شكستآلود مياميال گناه

 مشهود است. مرگ 

هاي شاخص وجود دارد: »نگاه سمبليک به طبيعت«، »توجه به سنت فرهنگي کلاسيک«، » طرح دغدغهر پنج وجه در اين دفت

ن مدرن و زندگي شهري«، »ارائة رمانتيک سياه«، »توجه به شاعران غربي«. اين پنج وجه به منزلة پنج شريان حياتي شعر انسا

هاي او در دفترهاي بعدي در جهت بخشد. تمام تلاشبه آن هويت ميدارد و او هستند که پس از اين شعرش را زنده نگه مي

 (. بر اين اساس سرمة خورشيد از آثار مهم نادرپور است. 404: 1384تكامل و گسترش همين وجوه است« )زرقاني، 

تماع و مسائل انتخاب وزن در اشعار نادرپور با دقت و متناسب با محتوا و روحيات شاعرانه و متأثر از شرايط زندگي، اج

ست که فقط از عهدۀ ي ادانيم هماهنگي و پيوند ميان وزن و پيام در شعر کارکه ميطوريسياسي عصر خود است. همان

آيد و نادرپور اين کار را به نحو خوبي به انجام رسانده است و از آنجا که وي شاعري است که از ميان شاعران توانمند بر مي

هاي شعرش روان و آشنا به گوش مخاطب هايش با مردم در جامعه در پيوند است و وزناستهمردم برخاسته، افكار و خو

 50شوند. اين شعر نادرپور در بحر مضارع که بيش از و دستة »اشعار آزاد« و »چهارپاره« تقسيم مياست. شعرهاي او در د

هاي جويباري است که مناسب ني از وزنشود، سروده شده است. اين بحر به قول شفيعي کدکدرصد اشعارش را شامل مي

 براي بيان احساسات لطيف چون توصيف عشق و غم است. 

از افكار و احساساتي است که تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي عصر شاعر سروده شده است. اين شعر انعكاسي 

شود. در اين شعر علاوه بر تنگناها سترده ميها پرداخته بود. در شعر ستارۀ دور، منِ شاعر گمسائلي که قبل از آن کمتر بدان

(. پژوهش حاضر سعي 95: 1391کند« )شريفي، صادر ميو مضايق اجتماعي سياسي و تجربة شكست، بيانية نسل خود را هم 

ر دارد فراتر از خوانش ظاهري اشعار به نظام و روابط درون متني دست يابد به عقيدۀ ريفاتر هيچ گاه نبايد آنچه را که شع

ود، آنچه کارکرد ششود که به طور مستقيم و صريح بيان نميخوانيم به معناي تحت اللفظي بفهميم. »در شعر سخني گفته ميمي

 (.1: 1978کند، همين کيفيت است« )ريفاتر، زبان در شعر را از کارکرد آن در ارتباطات روزمره متمايز مي
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                                                                                                      )به بيژن مفيد(              

 کشند:ها نعره ميتصويرها در آينه

 ما را ز چارچوب طلايي رها کنيد -
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 ايم.ما در جهان خويشتن آزاد بوده

 کنند:ديوارهاي کور کهن ناله مي

 ايد؟نشاندهما را چرا به خاک اسارت  -

 ايم. ها به خامي خود شاد بودهما خشت

 هاي ترتک تک ستارگان، همه با چشم

 اند دامان باد را به تضرع گرفته

 ايمکاي باد! ما ز روز ازل اين نبوده

 ايمهايي از پي فرياد بودهما اشک

 غافل که باد نيز عنان شكيب خويش 

 نهيب غم از دست داده است ديريست کز 

 ه گوش جهان، باد بوده ايم! ه ما بگويد ک

 من باد نيستم 

 ام اما هميشه تشنة فرياد بوده

 ديوار نيستم 

 اماما اسير پنجة بيداد بوده

 نقشي درون آينة سرد نيستم

 زيرا هر آنچه هستم، بي درد نيستم: 

 اينان به ناله، آتش درد نهفته را 

 کنند فراموش مي کنند وخاموش مي

  ۀ دورم که آبهااما من آن ستار

 کنند.هاي چشم مرا نوش ميخونابه

 1338فروردين ماه  15 -تهران                                      

خواند تا معاني اوليه و سطحي متن را با ارجاع خوانندۀ شعر »ستارۀ دور« در مرحلة اول، شعر را به صورت توالي خطي مي

را دريابد. با توجه به توانش زباني خود اين فرضيه  به خوانش محاکاتي، معناي کلي شعرمصاديق واقعي دريابد و با توجه  به

ايم( بيانگر نوعي چارچوب طلايي، رها کنيد، از ازل اين نبودهها و ترکيبات، متن شعر )کند که با توجه به واژهرا مطرح مي

ستبداد و ار فضاي سياسي و اجتماعي پر از ايي شاعر و هم عصرانش است که گرفتآشفتگي، سرخوردگي، شكست و تنها

ها ها و تاريكيهاي تر، تضرع(، اما با وجود اين، او کسي است که دردها و رنجاند )نعره، ناله، اسارت، چشمفساد و تباهي شده

ها همچنان دستاي در دورکنند، همچون ستارهمي شوند و يا با شرايط همراهيبيند و برخلاف بسياري که يا تسليم ميرا مي

درد هاي انساني و اجتماعي خود پايبند است )تشنة فرياد، اسير پنجة بيداد، نقش نبودن، بيد شرايط به آرمانبراي آگاهي و بهبو

 رسد. نمي نبودن، ستارۀ دور(. اين فرضيه حاصل خوانش اکتشافي است، اما براي بررسي و تحليل اشعار کافي به نظر

پردازد. لازمة اين ذاري در خوانش متن دارد و با خوانش متن به بازآفريني آن ميده نقش فعال و تأثيرگاز نظر ريفاتر، خوانن

کنشانه وارد شود. خواننده در کار اين است که خوانش اکتشافي با دقت و علاقه انجام شود تا بتواند به مرحلة خوانش پس

و شاعر با استفاده از عناصر شوند به مصاديق واقعي ارجاع نميود، برخي واژگان و اصطلاحات شعر شاين مرحله متوجه مي
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جايي )استعاره، کنايه و ...( دگرديسي، فضايي غيردستوري ايجاد کرده که زبان عادي و معنا را نامتعارف کرده است. بهجا

دي اين واژگان دست به خوانش ها در متن و دريافت دلالتمنشانهبنابراين خواننده به کمک توانش ادبي خود با شناسايي اين ن

زند و با توجه به موارد دستورگريز که جهت آنها از انتها به ابتداي متن است از سطح تقليدي به نگر( مينشانه )واپسکپس

ه همچون تصويري نعرۀ انجامد. شعر توصيف مردماني است کرسد و اين امر به فهم و تفسير متن ميسطح نشانگي متن مي

اما خواهان آزادي از اين عادات و سنت هاي تجملي و به ظاهر باشكوه هستند.  اند،اي از چارچوب طلايي زندانيزن در آيينه

گويد، اما از بند خواهند. اين دو بند با موقعيت حماسي سخن مياند آزادي و تحرک ميديوارهاي کهن که در اسارات مانده

که مردمانش با زاري و التماس از شود زده و ساکن در جامعه وصف ميشود و حالات و موقعيت غمتر مييسوم فضا تغزل

اي در خواهند. در نهايت اين شاعر است که متفاوت از ديگران همچون ستارهباد که کاري از دستش ساخته نيست کمک مي

 درخشد.جهت روشني بخشي و هدايت از دور مي

هاي شعر از جمله انباشت و منظومهکنشانه موارد ديگر دلالتمندي پسر متن علاوه بر خوانش اکتشافي و تبراي بررسي دقيق

هاي مترادفي است که حول واحدهاي طورکه گفته شد، انباشت حاصل گردآمدن واژهتوصيفي نيز بايد مدنظر قرار گيرند. همان

ي را اند و معنابن مشترکمتن پراکنده هايي( که در سراسرها )دالواژه اند، در واقع،کمينة معنايي يا معنابن مشترک شكل گرفته

 کنند: تداعي مي

 نعره، ناله، تضرع، اشک، غم، تشنه فرياد، پنجة بيداد، با معنابن »اسارت«؛ -1انباشت 

 نقش، آيينة سرد، عنان شكيب، بي درد، درد نهفته، فراموش با معنابن »خاموش« ؛ -2انباشت 

 . نوش کردن با معنابن »ستارۀ دور« آزاد، شادي، ستارگان، باد نبودن، -3انباشت 

هاي نگر است، عبور کرده و به کمک منظومهتر بايد از فرآيند انباشت که بر مبناي روابط ترادفي و کليبراي بررسي دقيق

هاي فلكي هستند ها به شكل صورتمنظومهتوصيفي روابط ميان ترکيبات را بر مبناي مجاز و روابط جزءنگر بررسي کنيم. اين 

هايي که با رابطة ترکيبي پيرامون هسته به صورت اقمار گرد ن قرار دارد و واژهبا يک واژۀ مرکزي )هسته( که در کانون آ

ند« )ريفاتر، کهاي منظومه را هدايت ميهاي هسته ارتباط معنايي دارند. »مدلول کلمة هسته، مدلول تمامي کلمهاند و با واژهآمده

معني نيستند و با هم رابطه مجازي دارند. يند انباشت همهاي فرآهاي منظومه مانند دالت که دال(. بايد توجه داش41: 1979

 (. 42دهند.« )همان: کنند و مجاز مرسل را تشكيل مي»آنها يكي پس از ديگري از هم پيروي مي

 ر هستند: واشود که با همديگر داراي وحدتي اندامهر متن از يک يا چند منظومة توصيفي تشكيل مي

 

 

 

 

 

 

 

 
 تفاوتي به شرايط زندگي و جامعه«با محوريت »انفعال و بي -1منظومة توصيفي 

 

 نعره کردن تصويرها در آيينه

 و کهنناله کردن ديوارهاي کور 

 تضرع ستارگان به دامان باد

 فراموش کردن آتش درد نهفته

 خاموش کردن آتش درد نهفته با ناله

 تفاوتي به شرايط زندگي و جامعهانفعال بي
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 با محوريت »ظلم و استبداد حاکم بر جامعه« -2منظومة توصيفي 

 

 

 

 

 

 

 
 با محوريت »روشني بخشي و اميد« -3منظومة توصيفي 

      

هايي که از طريق خوانش هاي بسط يافتة آن را به هيپوگرامانش براي رمزگشايي و دريافت ماتريس بايد مدليند خودر فرآ

شوند، تقليل داد. بنابراين با توجه به واژهايي همچون نعره، ناله، تضرع، اشک، غم، مفهوم »اسارت در جامعة متن تداعي مي

هايي همچون آيينة سرد، از دست دادن عنان شكيب، فراموشي درد سوي ديگر، واژه شود. ازاستبداد زده« هيپوگرام استنباط مي

هايي چون باد نبودن، ها و عبارتکند، همچنان که با واژهعتنايي« را تداعي ميانهفته و همچون نقش بودن مفهوم »انفعال و بي

در جهت آگاهي« به مثابه هيپوگرام تداعي همچون ستاره بودن، آزادي و شادي داشتن مفاهيمي چون »آزادمنشي و تلاش 

 شود. مي

 رت زير بيان کرد: توان به صوهاي شعر »ستاره دور« را ميبا توجه به نظرية ريفاتر هيپوگرام

 اي که ظلم و استبداد بر آن حاکم است؛توصيف فضاي جامعه -1

آور کم کم حس آزادي خواهي و انسانيت نافراد جامعه تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي و فضاي تاريک و خفقا -2

 اند؛عتنا شدهارا از دست داده و منفعل و بي

کند، مردم را به سوي روشني و آزادي هدايت اني خود پايبند مانده و تلاش ميهاي انسشاعر همچنان نسبت به آرمان -3

 کند. 

 . ماتریس ساختاری شعر »ستارۀ دور« 2-3

يابيم متن در نهايت به معناي ضمني و زيربنايي متن دست ميهاي يفي و دريافت هيپوگرامهاي توصپس از بررسي منظومه

شود. ماتريس ساختاري شعر »ستارۀ دور« توصيف مردمي است که گرفتار مشخص ميو در نتيجه کليت شعر و ماتريس شعر 

اند و در ادامه تلاش و آزادي خواهي کشيدهاند و پس از چندي در اثر استمرار شرايط دست از نظام استبدادي و ستمكار شده

 ظلم و استبداد حاکم بر جامعه

 رها کردن چارچوب طلايي

 عنان شكيب از دست دادن  به خاک اسارت نشاندن

 اسير پنجة بيداد بودن

 همچون باد به گوش جهان بودن

 بخشي و اميدروشني

همچون ستاره دور بودن )اميدبخشي و 

 هدايتگري(

 شاد بودن به خامي خود

 ارزش نبودنهمچون باد بي

 همچون نقش نبودن در آيينة سرد

 نتشنة فرياد بود

 همچون ديوار )منفعل( نبودن  

 در جهان خود آزاد بودن
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بخش اي روشنيخود همچون ستاره خواهي و دلسوزانه درصدد است تا به سهماين شاعر است که همچنان با روحية آزادي

 و هدايتگر مردمان باشد. 

 گیری . نتیجه4

هاي شعري و خت و درک نشانهشناسي دانش جديدي است که در پي کشف معاني پنهان متون ادبي از طريق شنانشانه

ويرگري ماهر است و ز بزرگ ترين شاعران عصر معاصر دانست. او تصارجاع آنها به خود متن است. نادرپور را مي توان ا

هاي شعري وي متناسب با عاطفه تصاوير شعري او نشانگر عواطف ناب رمانتيكش است. شعر او ساده و روان است و وزن

هاي بديع و تأثيرگذار اند. همچنين استفادۀ او از تشبيهات بكر و تازه باعث ايجاد تصويرسازيشدهو محتواي شعرش انتخاب 

شود، اما برخي از اشعارش بازتاب شرايط سياسي و اجتماعي اعر سياسي و اجتماعي محسوب نميگرديده است. هر چند او ش

عدالتي و ... است. جريان آزادي، استبداد ستيزي، بيدوستي، جامعه عصر خود است و مضامين رايج شعري او در مورد وطن

 کند. سوق پيدا مي شعري او از رمانتيسم عاشقانه و فردگراست که به سوي رمانتيسم اجتماعي

کنشانه بر اساس نظرية ريفاتر شعر »ستارۀ دور« در سطح نشانگي متن دو بند ابتدايي شعر با موقعيت حماسي در خوانش پس

نگر است سه گروه انباشت در متن شود. در سطح انباشت که بر مبناي روابط ترادفي و کليد سوم تغزلي ميسروده شده و بن

هايي که ارتباط معنايي با واژۀ کانوني هاي مرکزي در کانون نمودار قرار داده شده و واژهح جزءنگر واژهنشان داده شد. در سط

. توصيف فضاي 1هاي شعر عبارتند از: اند. بر اين اساس هيپوگرامر گرفتهدارند، همچون صور فلكي پيرامون واژۀ مرکزي قرا

فراد جامعه تحت تأثير شرايط اجتماعي و سياسي و فضاي تاريک و . ا2اي که ظلم و استبداد بر آن حاکم است؛ جامعه

. شاعر همچنان نسبت به 3اند؛ اعتنا شدهخواهي و انسانيت را از دست داده و منفعل و بيکم حس آزاديآور کمخفقان

راين ماتريس ساختاري کند مردم را به سوي روشني و آزادي هدايت کند. بنابهاي انساني خود پايبند مانده، تلاش ميآرمان

خواهي درصدد است تا به شعر توصيف نظام استبدادي حاکم و انفعال و نااميدي مردم جامعه است که شاعر با روحية آزادي

 کننده باشد.بخش و هدايتاي دور روشنيستارهسهم خود در حد 
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